
  )س (فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

   1401 بهار، 143، پياپي 53، دورة جديد، شمارة ودوم  سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  55- 77صفحات 
                                                                                                                   

  1هزار نوروز و مهرگان/  بانوگ گيهانهفرّ
  

  2شهرام جليليان
  12/07/1400: تاريخ دريافت
07/11/1400: تاريخ پذيرش  

  چكيده
هـاي    هـايي بـه زبـان       يا عبارت ها    ههاي نخستين اسلامي، گهگاه واژ      در منابع عربي سده   

 تكـوين  تاريخة يا فارسي دري آمده است كه براي پژوهش دربار        ) فارسي ميانه (پهلوي  
 ـنها از اين منابع، كتاب ارزشمند       هيك نمون . زبان فارسي ارزش فراواني دارند     ب  ةيرالأ ُ

 مـتن عربـي و نيـز        ةاست كه تاريخ تأليف آن، نـام نويـسند         في اَخبارِ الفرُسِ و العرَبِ    
 ها  ه اين كتاب، گاه واژ    ة ناشناخت ةسندنوي. اند  مترجم آن به زبان فارسي، همگي ناشناخته      

آورد كه در نوع خـود كميـاب و البتـه از     ميهايي را به زبان پهلوي يا فارسي        عبارت يا
 فارسـي روي    ةنوشـت بازگويي  يكي از آنها    نظر زباني و تاريخي بسيار سودمند است و         

بخـر  : است كه در آن آمده است     ياني   ك هاي درهم و دينار شاهبانو هماي چهرآزاد        سكه
پيش از اين پژوهندگان تـاريخ زبـان        . روز و مهرجان  بانو جهان هزار سال نو    ) بخور(= 

اي بودن هماي چهرآزاد، ايـن نوشـته را يكـي از شـعرهاي                فارسي، با اشاره به اسطوره    
، دختـر   )م630 -631( بـوران    ةانـد كـه احتمـالاً در دور          ساسانيان انگاشته  ةهجايي دور 
 نگـاه   در ايـن پـژوهش تـلاش شـد بـا          . سروده شده اسـت   ) م590 -628(خسرو دوم   

اي  هاي ساسانيان، پيشنهاد تـازه   روي سكهة و نيز نوشتُ الأربةينهااي به گزارش    دوباره
كـه ايـن نوشـته       مطـرح شـود و نـشان داده شـد             كاربرد اين نوشته و مفهوم آن      ةدربار

  .هاي درهم و دينار شاهبانو بوران است  سكهةاحتمالاً پژواكي از نوشت
، همـاي چهـرآزاد، ساسـانيان، شـاهبانو بـوران، نـوروز،             رب الأ ةُينها :ي كليدي ها  واژه

 .فرّه/ مهرگان، خوره
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  مقدمه
هـاي پهلـوي      هـايي بـه زبـان       يا عبارت ها    ههاي نخستين اسلامي، گهگاه واژ      در منابع عربي سده   

 تاريخ تكوين زبان فارسي     ةيا فارسي دري آمده است كه هم براي پژوهش دربار         ) فارسي ميانه (
صـادقي،  . نـك  (دهنـد   هاي تاريخي سودمند به ما مـي       اي آگاهي   اني دارند و هم پاره    ارزش فراو 

 ـنهـا يكي از اين منابع عربي، كتاب ارزشـمند و كهـن             .)54 -117: 1357 ب فـي اَخبـارِ      ةُيرالأ 
است كه تاريخ تأليف آن، نام نويسندة متن عربـي و نيـز متـرجم آن بـه زبـان                    الفرُسِ و العرَبِ    

 آمده است كه اين كتاب در سـدة          الأرب ةُينهامقدمة متن عربي    در  . اند  گي ناشناخته فارسي، هم 
قمـري   هجـري    75در سـال    ) ق65 -86(مـروان    بـن  يكم هجري و در دورة خلافت عبدالملك      

اي از پژوهندگان به دلايل تاريخي و زبـاني     ، اما پاره  )17: 1375،   الأَرب ةُينها (تأليف شده است  
سدة يازدهم ميلادي تأليف شده     /  در نيمة نخستين سدة پنجم هجري      رب الأ ةُينها كه   باور دارند 

 ؛ كولـسنيكف،  140 -149: 1375؛ خطيبي،   11 -19يشگفتار،  پ: 1373تجارب الامُم،   . نك (است
 زنگـي   بـه كتابخانـة اتابـك سـعدبن         الأرب ةُينهااي از متن عربي       نوشته  دست). 91 -94: 1389

ــارس    )م1202 -1225/ ق599 -623( ــلغري ف ــان س ــي از اتابك -1248/ ق 543 -663(، يك
 -827(تختگـاه اتابكـان لـر بـزرگ         ) ايذه كنوني (= در شيراز رسيد و از آنجا به ايذج         ) م1186
رسد و به اشارة يكي از همين اتابكان به دست مترجمي كه نـام او                 مي) م1155-1424 /ق  550

   بـه تَجارِب الامُمِ في اَخبارِ ملوك العرَبِ و العجـمِ ري به نام     هج 789دانيم، در شوال      را نيز نمي  
  .)147 -149: 1375خطيبي، . ؛ همچنين نك34 -35: 1373تجارب الامُم،  (فارسي درآمد

ــراون در ســال  ــارة   پــژوهش گــسترده)م1900(ادوارد ب ــنهــااي درب بةُيرانجــام داد و  الأ 
اي از     اهميت اين كتاب را همراه بـا ترجمـة انگليـسي گزيـده             هاي خود دربارة ارزش و     ديدگاه

 اخبـار الطـوال   با    الأرب ةُينها دربارة پادشاهان ايران باستان و سنجيدن متن          الأرب ةُينهاروايات  
انجمـن سـلطنتي    جريـر طبـري، در مجلـة          محمدبن تاريخ الرسل و الملوك   ابوحنيفة دينوري و    

 سير الملوكدرستي يادآور شد كه  بروان به. )Brown, 1900: 195-259 (به چاپ رساندآسيايي 
تـرين منبـع نويـسندة         است، مهـم   نامه خدايهاي عربي     مقفع كه يكي از بهترين ترجمه      بن عبداالله

. )Ibid, 195-196 ( در گزارش تـاريخ ايـران پـيش از اسـلام بـوده اسـت       الأربةُينهاناشناختة 
هاي مهم اين كتـاب وجـود    ، يكي از ويژگي الأرب ةُينهاد تاريخي   هاي ارزشمن  گذشته از آگاهي  

تجارب الامُـم،   . نك (در آن است  ) پهلوي/ فارسي ميانه (= هاي فارسي      عبارت ها و   هها و واژ    نام
اي    در مقاله  )م1899(در سال   براون  ). 54 -55و  115: 1375  صادقي، ؛21-24پيشگفتار،  : 1373

 ـنهـا  منابع تاريخ ادبيات ايران، گزارش كوتاهي دربارة     ديگر هنگام سخن گفتن از     بةُيرداده  الأ 
 هماي، دختر ـ همسر بهمن و ترجمة عربـي آن در ايـن    ةاست و نوشتة فارسي روي سكة ملك
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آنگاه براون نوشتة فارسـي سـكة       . داند  كتاب را يك گواه آشنايي نويسندة آن با زبان فارسي مي          
  : و ترجمة انگليسي آن را نيز آورده است الأربةُينهاهماي و ترجمة عربي آن در 

 الـدنيا الـف عـامٍ       ةالملك ـكلي ايتهـا    . بانو جهان هزار سال نوروز و مهرجان      ) بخور(= بخر  «
  ؛»يمضي من نيروز و مهرجان

“Eat {or enjoy}, O Queen, the world for a thousand years which pass from 
Nawrūz {the great spring festival of the New Year} and Mihrjān {the great autumn 
festival}.” (Brown, 1899: 52-53) 

نوشـته را چنـين      از ترجمة براون پيداست كه او معناي عبارت فارسـي و عربـي ايـن سـكه                
. ، هـزار سـال نـوروز و مهرگـان، جهـان را بخـور              )شاهبانو/ ملكه(= انگاشته است كه اي بانو      

پـژوه   كوشش محمـدتقي دانـش   به  الأرب في اَخبارِ الفرُسِ و العرَب      ةُينها متن عربي    خوشبختانه
و اخبرنـى مـن     : قـال «: نوشتة هماي را بخوانيم     توانيم كل گزارش دربارة سكه      انتشار يافت و مي   

بخـر بـانو جهـان، هـزار سـال          «قرأ على درهم من الدراهم التى ضربت فى عصرها، فإذا كتابته            
ه  (» . العالم الف عام يمضى من نيـروز و مهرجـان          ملكةكلى  «: و ترجمها »  مهرجان نوروز و  نهايـ

 ـنهـا مترجم ناشـناختة    ) 89: 1375،  الأَرب في اَخبارِ الفرُسِ و العرَبِ      ب ةُيردر سـدة هـشتم       الأ 
شـكل   ، كل متن را به»سال«خوانده است و با حذف واژة      » بانوي جهان «را  » بانو جهان «هجري،  

» و مهرجـان  يـروز   بخور بـانوي جهـان، هـزار ن       و سكة درهم و دنانير در عهد وي اين بود كه            «
  ).73: 1373الامُم،  تجارب  (استترجمه كرده 

/ ق520شـده در      نوشته (التواريخ و القصص     مجملنها در كتاب فارسي      ت  الأرب ةُينها پس از 
اسكات ؛  229 -238: 1373 اذكايي،   .نك( نگاري ناشناخته در غرب ايران     ، تأليف تاريخ  )م1126

در ايـن   . از اين نوشتة روي سكة هماي چهرآزاد يـاد شـده اسـت             ،)240 -264: 1391ميثمي،  
هاي فردوسي، طبري و حمزة اصفهاني دربارة شـاهبانو       اي از آگاهي    كتاب پس از يادكرد چكيده    

 كـه بـر نقـش زر و درم    اندر عهد خويش بفرمود«هماي چهرآزاد، اين نيز آمده است كه هماي        
: 1383،  التـواريخ و القـصص       مجمـل  (»بخور بانوي جهان هزار سال نوروز و مهرگـان        : نوشتند

 بـازگو كـرده اسـت، همـين          الأرب ةُينهايكي از منابعي كه روايات فراواني از كتاب         ). 54 -55
 يـاد   سـير الملـوك    يـا    يرس به نام كتاب      الأرب ةُينها است كه البته از      القصصو  التواريخ     مجمل

و چون اشـاره    ) 172 -177: 1379  خطيبي، .، همچنين نك  221و  432 -433: همان (كرده است 
 التـواريخ و القـصص       مجملو  ) سير الملوك =  ( الأرب ةُينهانوشتة هماي تنها در همين       به سكه 

ز همانا كتاب عربـي   نيالتواريخ و القصص  مجملآمده است، نيك پيداست كه منبع اين گزارش       
از .  بوده است و اين نكتة مهمي در سرگذشت ناروشـن مـتن عربـي كتـاب اسـت                   الأرب ةُينها

 ـنهـا  نيز همانند مترجم     التواريخ و القصص     مجملسوي ديگر، نويسندة ناشناختة      ب ةُيربـه    الأ ،
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نوشـته  » هـان بخـور بـانوي ج    «در متن عربـي،     ) بانو جهان را بخور   (=  »بخور بانو جهان  «جاي  
  .است

وار سـخن       نوشتة هماي، هرچند كوتاه و اشاره      تاكنون چند پژوهندة ارجمند دربارة اين سكه      
لاي پژوهـشي بـا بيـان اينكـه            در لابـه   )م1921/ ش1339(زاده در سال      سيدحسن تقي . اند  گفته

 بـوده   انگاشت كه اين نوشته بايد شعري از دورة ساسـانيان           اي است، مي    اي اسطوره   هماي چهره 
الشعرا محمـدتقي بهـار       ملك. )13 -14: 1339زاده،    تقي (اند  باشد كه آن را به هماي نسبت داده       

التـواريخ و      مجمـل در پژوهشي دربارة شعر در ايران، با يادكرد گزارش          ) ش1317(نيز در سال    
متمم سرودي از سرودهاي ساساني بوده كه در عهد         « آورده است كه اين عبارت شايد        القصص

هـاي ساسـاني و       دانيم كه هيچ وقت در سكه       ران گفته شده است و نقش سكه نيست، چه مي         بو
شده است و فقط القاب و نام شاهنشاه و كلمة            ها نقش نمي    قبل از آن، اين قسم عبارات بر سكه       

 ـ را كـه زا سال ةشده است و نيز اگر قسمت ثاني كلم          يا نظاير اينها نقش مي     خوره اپزود  د هـم  ئ
او سـپس در    ). 1/94: 1382بهـار،    (»م، يك بيت تمام هفت هجايي خواهـد شـد         هست، برداري 

، يادآور شـد كـه ايـن        )ش1317: چاپ اول  (التواريخ و القصص     مجملمقدمة تصحيح خود از     
اصل آن نيز چنين بوده است بخوري بانوي جهـان هـزار   «و عبارت شعري هشت هجايي است  

كه ) سال(بخشد و با حذف       ه مفاد دعا به شعر مي     ك) ياي خطاب (نوروز و مهرگان كه با اضافة       
آيد و شايد از      ي با قافيه از آن بيرون مي      يد است، درست دو بيت هشت هجا      ئدر قسمت دوم زا   

  و القـصص،   التواريخ   مجمل (»شعرهاي زمان ساسانيان و مربوط به يكي از بانوان ساساني باشد          
بانوي ] ي[بخور« كتاب، اين عبارت را بهار در خود متن. )مقدمة مصحح، بيست و هفت: 1383

اشـرف صـادقي پـس از يـادكرد روايـت             علـي  .آورده است » جهان، هزار سال نوروز و مهرگان     
 از متن تصحيح بهار، نوشتة فارسي روي سكة هماي و ترجمة عربي             التواريخ و القصص     مجمل

ده و بهـار دربـارة ايـن        زا  هاي تقي  آن را از پژوهش براون آورده است و پس از اشاره به ديدگاه            
بينـيم، بـه فارسـي        كه مـي   اين عبارت چنان  «گويد    هاي بهار در آن، مي      نوشته و نيز تصحيح    سكه

انـد و در   است، ولي ظاهراً اصل آن پهلوي بوده است، زيرا آن را به هماي چهرآزاد نـسبت داده      
ام از ايـن تـصحيحات      كـد  هـيچ «شود كه     و البته يادآور مي   »  آمده است  نهايهمأخذ معتبري مانند    

شـعار  « هاشـم رضـي ايـن عبـارت را           ).1؛ پانوشت شمارة    106: 1357 صادقي، (»لزومي ندارد 
در دوران شـهرياري همـاي      «داند و باور دارد كـه         مي» تهنيت نوروزي در زمان هماي چهرآزاد     

هاي نـوروزي، ضـرب ايـن مفهـوم جلـب نظـر               چهرآزاد، در آن دوردست تاريخ ايران بر سكه       
بخـوري بـانوي جهـان، هـزار سـال       : شد  ها مي   بخش سكه   د كه در نوروز و مهرگان زينت      كر  مي

نوروز و مهرگان و هنوز نيز در تعارفات و خوشامدهاي نوروزي نظير آن مفهوم را مردمـان بـه             
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 دهخـدا معـاني فراوانـي بـراي فعـل           نامـة  لغـت در  ). 245 -246: 1383رضي،   (»گويند  هم مي 
اسـت و   » سپري كردن، طي كردن، گذراندن، عمر گذراندن      «از آنها   آمده است و يكي     » خوردن«

در تأييد اين معني شواهدي از گنجينة زبان و ادبيات فارسي بازگو شـده اسـت كـه يكـي نيـز                      
دهخـدا،   (آورده شـده اسـت    التـواريخ و القـصص         مجمـل  كه از    استنوشتة هماي    همين سكه 

، مفهـوم و معنـاي عبـارت        »خـوردن «اي فعـل    ؛ بنابراين بر بنياد اين معن ـ     )8845 -8851: 1373
، هـزار   )نوهباش ـ(=، اين است كه بانوي جهـان        »بخور بانوي جهان، هزار سال نوروز و مهرگان       «

  .نوروز و مهرگان را سپري كند يا هزار سال زندگي كند
  

  نوشتة هماي چهرآزاد يا شهبانو بوران؟ سكه
  و جانشين بهمن پادشـاه كيـاني اسـت         شهبانوي كياني، دخترـ همسر   ) چهرآزاد(هماي چهرزاد   

مطلـق،     ؛ خـالقي  581 -582: 1373يارشـاطر،   .  نـك  همچنـين  ؛487 -5/512: 1393فردوسي،(
در تاريخ ملـي ايـران، نخـستين پادشـاه زن     او . )Dostkhah, 2003: 436-437؛ 83 -84: 1398

يانيـان بـا تـاريخ      اي از تاريخ و افسانه و آميزش تاريخ ك          ايراني است و در سرگذشت او آميخته      
هاي دورة اسلامي كه احتمالاً از منـابع          اي از گزارش    كه در پاره   توان ديد، چنان    هخامنشيان را مي  

  هـا    گيرنـد، چنـين آمـده اسـت كـه همـاي بـا رومـي                 سرياني، يوناني و يهودي سرچـشمه مـي       
طخر پارس  هايي در اص    ها و ساختمان    جنگيد و اسيران جنگي را براي ساختن كاخ       ) ها  يوناني(= 
. 38: 1346؛ اصـفهاني،  485: 1385 بلعمـي،  .براي نمونه نـك  (به ايران آورد ) تخت جمشيد (= 

: 1373 يارشاطر،   ؛271-276: 1357 يارشاطر،   .تاريخ كيانيان با هخامنشيان نك    ختگي  دربارة آمي 
  ).539-540و  542-543: 1363؛ صفا،  583-580

از روزگـار   نيز  ت و تاريخ ضرب سكه در ايران        اي اس   اي اسطوره   چهرهالبته  هماي چهرآزاد،   
بـانوي جهـان هـزار سـال      ) بخور(= بخر  «تر نيست و بايد انگاشت كه عبارت          هخامنشيان كهن 
اگـر چنـين    . ، يادآور دورة ساسانيان است، نه نوشتة روي سكة هماي كيـاني           »نوروز و مهرجان  

در آن، بايد نوشتة روي سـكة يكـي از    )بانوگ: در پهلوي (»بانو«دليل واژة    باشد خواه ناخواه به   
هـايي بـه نـام خـود      دو شهبانوي ساساني، يعني بوران يا آزرميدخت باشد كه هر دو نيـز سـكه           

تـوان يكـي دو هماننـدي         اي و بوران تاريخي مـي       در سرگذشت هماي اسطوره   . اند  ضرب كرده 
بـه تخـت برآمـدن      يكي چگـونگي    . اند، اما نبايد ناديده انگاشته شوند       يافت كه هرچند كوچك   

چون شاهي به بهمـن اسـفندياران رسـيد،         «خوانيم    كه در بندهشن مي    هماي و بوران است چنان    
ايرانيان به دست خود نابود شدند و از تخمة شاهي كس نماند كه شـاهي               . شهر ويران شد   ايران
در منـابع    و   )140: 1380،  فرَْنبـغْ دادگـي    (»ايشان هماي، دخت بهمن را به شاهي نشاندند       . كند
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هـاي خـانگي و مـرگ بـسياري از            خوانيم كه پـس از جنـگ        دورة اسلامي هم دربارة بوران مي     
هموندان تخمة ساساني، چون بزرگان ايراني مردي از تخمة شاهي را براي نـشاندن بـر تخـت                  

دو ). تـر    پـايين  .نـك (انـد     يافتند، ناگزير پادشاهي را به شاهدخت بوران واگذارده           شهرياري نمي 
اي زرنگار با بزرگان و نژادگان درباري          اينكه، به گزارش ثعالبي شهبانو هماي از پس پرده         ديگر

گفت و بوران نيز هنگامي كه پادشاه شد از اين شيوة هماي پيروي كرد و هماننـد وي       سخن مي 
و 735 :1900؛ ثعـالبي،    227و  409: 1372مرغنـي،     ثعـالبي  (گفت  از پس پرده با مردم سخن مي      

 ياد و خاطرة هماي، نخستين شهبانوي كيانيان و بوران نخستين شهبانوي ساسانيان در            آيا. )390
 آيا در يك آشفتگي تاريخي، يـك سـكة يـادبودي      ؛منابع تاريخي با همديگر آميخته نشده است      

   بوران به نام هماي گزارش نشده است؟
يرانـي كـه از شـيوة       هاي نژادة ا     گروهي از بزرگان و هموندان خاندان      )م628(در فورية سال    

قبـاد دوم   / فرمانروايي خسرو دوم ناخشنود بودند، او را به زنـدان افكندنـد و پـسرش شـيرويه                
نـشاندة خـود را در تنگنـا          آنها سپس چنان پادشاه دست    . را به تخت پادشاهي نشاندند    ) م628(

طبري، ؛  137 -141: 1371دينوري،   (اش تن دهد    گذاشتند كه ناچار شد به مرگ پدر سالخورده       
ــالبي767 -2/779: 1352 ــي،   ؛ ثعـ ــي، ؛ 399 -401: 1372مرغنـ ؛ 299 -8/300: 1393فردوسـ

شيرويه كه  . )482 -495: 1396؛ جليليان،   307 -1/415: 1379ملايري،      محمدي .همچنين نك 
نشاندة بزرگان و نژادگان بود و ديگر برادران خويش را همـاوردان تـاج و تخـت                   پادشاه دست 

كشتار خـونين    يك   در ،)58: 1346 ؛ اصفهاني، 137 -141: 1371دينوري، (ديد اش مي   پادشاهي
خـود را   كه پيامدهاي بسيار ناگواري براي ساسانيان داشت، پـانزده تـا چهـل بـرادر                خانوادگي  

 :Sebeos, 1999؛ 58: 1346 ؛ اصـفهاني، 2/779: 1352 طبـري،  ؛1/213: 1366يعقوبي،  (شتك

د ماية نابودي تخمة ساسانيان و شهرياري ايرانيان ش ـ        اي خود ه  شيرويه با كارها و سياست     .)85
زرگان پس از مرگ او، ب). 507 -518: 1396 ليليان، ج؛658 -663: 1389شهبازي،  پورشا. نك(

، پـسر خردسـال شـيرويه را پادشـاه          )م628-630(ايراني در تختگاه ساسانيان، شاهزاده اردشير       
ــسب، خــوان خواندنــد و مــه الــسلطنه و  عنــوان نايــب ربــار شاهنــشاهي را بــهســالار د آذرگُشنَ

؛ 820: 1385 ؛ بلعمي، 2/780: 1352 ؛ طبري، 1/213: 1366 يعقوبي، (دهندة او برگزيدند    پرورش
چنـدي از ايـن      .)518 -520: 1396 ؛ جليليان، 663 -664: 1389شهبازي،    شاپور .همچنين نك 

ادة اسـپاهبذ و فرمانـدة بـزرگ        گزيني نگذشته بود كـه شـهروراز، از همونـدان خانـدان نـژ               شاه
گوهـاي دوسـتانة شـيرويه و       و   و گشايندة اورشـليم و مـصر كـه بـا وجـود گفـت               زيخسروپرو

هاي گشوده شده در      هايي از سرزمين    هراكليوس و پيمان صلح ايران و بيزانس تا آن زمان بخش          
 ،)1/392: 1379 ملايــري،  محمــدي ( را در دســت خــود نگــاه داشــته بــودزيدورة خــسروپرو
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يي خود براي به تخت نشاندن اردشير سوم، او را          اگزينان در گردهم    خشمگين از اينكه چرا شاه    
؛ 2/780: 1352 طبـري،  (شـهر يـورش آورد     اند، با سپاهيان خود بـه تختگـاه ايـران           ناديده گرفته 

بلخـي،    ؛ ابـن  378 -8/379: 1393 ؛ فردوسي، 821 -822: 1385 ؛ بلعمي، 1/214: 1366 يعقوبي،
شدن تيسفون، شهروراز با خشونت فراوان گروهي از بزرگان و نژادگان            با گشوده . )109: 1363

هاي آنها به چنگ شهروراز افتاد و زنان آنهـا هـم دسـتماية      ها و دارايي      ايراني را كشت، خواسته   
مچنين به اشارة شهروراز، اردشـير سـوم، پادشـاه          ه. بازي سپاهيان لگام گسيختة او شدند       هوس

 .همچنـين نـك   ؛  1/214: 1366 ؛ يعقـوبي،  2/781: 1352 طبـري،  (نيان كشته شد  خردسال ساسا 
  .)528: 1396 جليليان،

انـداز    هـاي نـژاده، از چـشم        دست هموندي از خاندان    مرگ يك پادشاه از تخمة ساسانيان به      
خـواه   رو اگرچـه شـهروراز خـود را كـين     بـود و ازايـن   آيين و انگارة شـهرياري ايرانيـان مهـم       

دربـارة   ؛ همچنـين  405: 1372مرغنـي،      ؛ ثعـالبي  821: 1385 بلعمـي،  (خوانـد   ي م ـ زيخسروپرو
؛ 664 -669: 1389 شـهبازي،  ؛ شـاپور  340 -1/355: 1379ملايـري،       محمـدي  .شهروراز نـك  

، در چشم ديگران كشتن پادشاه و سـتاندن تـاج و تخـت خانـدان               )521 -532: 1396 جليليان،
گوهاي پنهـاني بـراي نـابودي ايـن         و  ها و گفت    كنكاش. ساسانيان، هنوز گناهي نابخشودني بود    

 پسفروخ پسر خورشيذان و دو برادر او كه همگي          يزود  به. ربايندة شهرياري ساسانيان آغاز شد    
 العظَّمـاء و اهـل    «از نگاهبانان ويژة پادشاه و از مردم شهر اصطخر فارس بودند، بـا گروهـي از                 

آموزگار (= همچون ماهيار مؤدب الاساوره ) هاي بزرگ بزرگان و هموندان خاندان(=  »البيوتات 
د و با كشتن شهروراز، تاج و تخـت را بـه            شدنپيمان   و زاذان فرخ پسر شهرداران، هم     ) اسواران

: 1352؛ طبـري،  142: 1371دينـوري،  ( بخـشيدند  زيشاهدخت بوران، يكي از دختران خسروپرو     
همچنـين دربـارة    ؛  388 -395 /8: 1393 ؛ فردوسـي،  409: 1372مرغنـي،   ؛ ثعالبي 781 -2/782
: 1391دريـايي،    ؛534 -541: 1396 ؛ جليليـان،  668 -673: 1389 شـهبازي،   شـاپور  .وران نك ب

90- 81(.  
ها پايان دهد و بازتاب اين انديشه را          بوران كوشيد تا همچون يك پادشاه واقعي، به آشفتگي        

  :توان ديد در گزارش طبري مي
دهـم و مقـام    نيت خيـر دارم و بـه عـدالت فرمـان مـي     : گفت ،روزي كه به پادشاهي رسيد «

شهروراز را به فسفروخ داد و وزارت بدو سپرد و با رعيت روش نكو داشت و عـدالت كـرد و       
هـا نوشـت و       نامـه . ها را آبـاد كننـد و بازمانـدة خـراج را بخـشيد               بگفت تا سكة نو زنند و پل      

ز حال كشتگان خانـدان خـود سـخن آورد و           خواهي خود را با عامة مردم در ميان نهاد و ا            نيك
 و كارهـا چنـان اسـتوار باشـد تـا            اورديگفت اميد دارد كه خداوند به روزگار وي چندان رفاه ب          
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نشاني به صـولت و شـجاعت و تـدبير            بدانند كه كشورگيري و لشكركشي و پيروزمندي و فتنه        
» خـواهي كننـد     و نيـك  مردان نيست، بلكه اين همه از خداي است و بفرمود تـا اطاعـت آرنـد                 

   تجـارب  ؛39: 1347  گرديزي، ؛824 -825: 1385  بلعمي، .؛ همچنين نك  2/782: 1352 طبري،(
  .)362 -363: 1373الامم، 

زريـن  ) ؟(هاي نقره، تعداد اندكي سـكة برنـزي و نيـز يـك سـكة                  از بوران گذشته از سكه    
اي و برنـزي بـوران، از    هاي نقـره  در سكه. )Malek & Curtis, 1998: 116 (شناخته شده است

شـدة او   تنة بوران با تاج شناخته    روي سكه، نيم  . هاي ساسانيان پيروي شده است      طرح كلي سكه  
احتمـالاً  ،  ور بـا دو پيكـره در دو سـوي آن            شود و در پشت سكه، نگارة آتشدان شـعله          ديده مي 

و ) bwlʼn/ Bōrān(» بـوران «تنه، نام  روي سكه در سمت راست نيم. آمده است  ،پادشاه و موبد
 xvarrah abzūd (GDH(هـاي خـسرو دوم يعنـي     در سمت چپ نيز نوشتة معيار روي درهـم 

ʼpzwt  آمده است كه روي هـم )Bōrān xvarrah abzūd (bwlʼn GDH ʼpzwt»    بـوران خـوره
تنـه،    پشت سـكه در سـمت راسـت نـيم         . شود، يعني فرّه بوران افزايش يافت       ترجمه مي » افزود
هـاي    براي جزئيات سكه   (ام ضرابخانه و در سمت چپ نيز سال شاهي آمده است          نوشت ن   كوته

؛ Malek & Curtis, 1998: 117-123. هـا، نـك   هـا و ضـرابخانه    آنها، نوشتهيگذار خيبوران، تار
  .)19 -34: 1348بياني، 

  
   بورانشاهبانوسكة درهم 

  

ر مـوزة هنرهـاي زيبـاي        كـه د   اسـت دينار از بوران در دسـت       / تنها يك سكة زرين    تاكنون
 ,Kuntz & Warden, 1983: 133-135; Malek & Curtis. نـك  (شـود  بوستون نگهـداري مـي  

تاج شاهانة بوران، دو بـال  . شود رو ديده مي روي سكه، چهرة بوران از روبه. ).117-118 :1998
وي آن  ها يك گـوي بـزرگ و ر         ايزد پيروزي است و درون بال     / گشوده دارد كه نماد ايزد بهرام     

اگرچـه قبـاد دوم و      . )36 -38:  ب 1382 دريـايي،    .نـك  (تر وجـود دارد     نيز يك گوي كوچك   
هاي خود را كاملاً تغيير داده بودند، بوران          اردشير سوم، جانشيان خسرو دوم آگاهانه طرح سكه       
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هاي پدرش داشت؛ بنـابراين، بـوران هماننـد پـدرش در              هاي خويش بازگشتي به سكه      در سكه 
اين . را نيز آورد) xwarrah abzūd( »فرّه افزود«ي بالدار براي خود برگزيد و نوشتة ها تاج سكه

هاي پدرش، تلاشي بود بـراي اينكـه خـود را جانـشين               الگوگيري بوران از طرح و نوشتة سكه      
خسرو دوم پس از شكست بهـرام        .)82 -83: 1391دريايي،   (گر سازد   قانوني خسرو دوم جلوه   
 تخت ساسانيان را به چنگ آورده بود، تاجي براي خود برگزيد كـه بـا                چوبين كه چندي تاج و    

دريايي،  (بود، آراسته شده استايزد جنگ و جنگاوري  ،اي شكاري كه نماد بهرام   هاي پرنده   بال
 ḥwslwb MLKʼn MLKʼ(» فرّه خسرو شاهان شـاه افـزود  «خسرو دوم نوشتة  .)37: ب1382

GDH ʼbzwtʼ (معنـاي الوهيـت    د و بنابراين همراهي تاج و فـرّه بـه  هاي خود آور را روي سكه
آمدن واژة فره به اين معني بود كـه ساسـانيان دارنـدگان             . بهرام و پرهيزگاري خسرو دوم است     

 فرّه در انديـشة     )37 -38: ب1382دريايي،  (هستند  شهر   راستين فرّه و فرمانروايان قانوني ايران     
 بردنـد    نماد مشروعيت حكومت خود به كـار مـي         آن را چون  اهميت فراوان داشت و     ساسانيان  

 ;Choksy, 1988: 35-52. دورة ساسانيان، نكدر و انديشة شاهي مقدس مفهوم پادشاهي براي (

Panaino, 2009: 209-256 دريـايي،   ؛9 -15:  الـف 1382ريـايي،  ؛ د33 -98: 1384سـودآور،  ؛
1392 :99- 87(.  

خواسـت يـاد و        كوتاه فرمانروايي خود مـي     تر بوران نيز در دورة     آزرميدخت خواهر كوچك  
هاي   سكهرو نيازا. هاي ساسانيان بود، زنده كند خاطرة روزگار پدرش را كه يادآور اوج پيروزي   

هـاي او بـه جـاي         هاي پدرش خسرو دوم است و حتي در سكه          آزرميدخت كاملاً همانند سكه   
 ـ   آزرميـگ «چهرة آزرميدخت، چهرة يك مرد بـا نوشـتة     Āzarmīgduxt(» زوددخـت خـوره اب

xwarrah abzūd (شود ديده مي) Gignoux, 1989: 190; Daryaee, 2015: 58-61(  و اين مـرد 
: 1389شـهبازي،    شـاپور .دربارة آزرميدخت نـك ؛ Malek, 1993: 238 (خود خسرو دوم است

  .)Gignoux, 1989: 190; Daryaee, 2015: 58-61 ؛548 -553: 1396؛ جليليان، 672 -674

 
  ة درهم شاهبانو آزرميدختسك
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 bōrān abzūn (bwlʼn(تنة وي به فارسي ميانه  روي سكة زرين بوران، در سمت راست نيم

ʼpzwn) » پشت سكه نيز پيكرة ايـستادة بـوران بـا چهـرة او از         . نوشته شده است  ) »بوران ابزون
نـة بـوران، نوشـتة    ت در سمت چپ نـيم . شود رو و تاج شاهانه و هلال ماه و ستاره ديده مي    روبه

)bōrān dō({TLYN} TLWYN bwl'n بوران دو« يا « =)    ضرب شـده در سـال دوم پادشـاهي
ايـن هـم   . )Kuntz & Warden, 1983: 134; Malek & Curtis, 1998: 118 (آمده است) بوران

 34 و 33هـاي درهـم ضـرب سـال        كه در سـكه     چنان ،هاي خسرو دوم است     الگوگيري از سكه  
تنة ايستادة    و دوم نيز نام پادشاه و سال شاهي او پشت سكه در سمت چپ نيم              فرمانروايي خسر 
در سـمت راسـت    .)Malek & Curtis, 1998: 118 ؛84: 1391دريـايي،   (شـود  پادشاه ديده مي

. اند هاي گوناگوني خوانده تنة بوران، نوشتة بلندتري وجود دارد كه پژوهندگان آن را به شيوه        نيم
انـد، نخـستين واژة ايـن نوشـته را ترجمـه              يش از همه به اين سكه پرداخته      كونتز و واردن كه پ    

 farn nēw Burdār” (=… GDH new“(اند، اما به پيشنهاد ريچارد نلسون فراي نوشته را  نكرده

bwltʼl) »دارندة فرة نيك« /“good bearer of glory” (اند خوانده) Kuntz & Warden, 1983: 

 gyhʼn MN GDH nyw kltʼl/ gēhān azملي انجام داد و نوشته را گوبل خوانش كا. )133-135

xwarrah nēw kardār) »ه(خواند) »فرّه نيك كردار/ جهان را از خور Göbl, 1983: 10 ،؛ دريايي
انـد، احتمـالاً    اي كـه كـونتز و واردن آن را نخوانـده            بيوار پيـشنهاد داده اسـت واژه      . )84: 1391

gēhānat) » جهـانِ تـو، آورنـدة شـكوه        «تـوان      و بنـابراين كـل نوشـته را مـي          است) »جهانِ تو
. )Bivar, 1986: 695-704 (خوانـد  ”your world is the bringer of brave glory“  /»شجاعانه

 gēhānat xvarrah(تر انگاشتن خوانش بيوار، نوشتة ايـن سـكه را    ملك و كورتيس با پذيرفتني

nēw bardār  (= gyhʼntw GDH nyw bwltʼt )  » جهانِ تو، آورندة شكوه شـجاعانه« /“your 

world is the bringer of brave glory” ( انـد  خوانـده) Malek & Curtis, 1998: 119(.   ملـك
تنـة بـوران را چنـان يـك جملـة دو              هاي پشت اين سكه در دو سـوي نـيم           ايرج مشيري نوشته  

 Bwlʼn tlwyn ZY yzdʼn twhmk W gwhhrtʼl/ Bōrān tarwēn īو آن را  انگـارد   شده مي پاره

yazdān tōhmag ud gōhardār) »خوانـده اسـت  ) »بوران پيروزمند، از تخمة ايزدان و گوهردار 
)Mochiri, 1985: 241-243 ،تورج دريايي اگرچه ترجمة مـشيري را  . )85 -86: 1391؛ دريايي

 او نوشتة پشت ايـن سـكه را         پذيرد و خود    داند، كاملاً هم آن را نمي       بهتر از ديگر پيشنهادها مي    
Bwlʼn ZY yzdʼn twhm wynʼltʼl/ Bōrān ī yazdān tōhm winārdār) »   بـورانِ بازگرداننـدة

دريايي اين نوشته را در پيوند بـا تـلاش بـوران بـراي بازگردانـدن                . خوانده است ) »نژاد ايزدان 
انـد، پـس      ايـزدان پندارد و اينكه چـون ساسـانيان از تخمـة             باختة ساسانيان مي    مشروعيت رنگ 

ايـن بازگـشتي بـه      . هرگونه شـورش و نافرمـاني از آنهـا گنـاهي نابخـشودني و بـزرگ اسـت                 



 65 / 1401، بهار 53، شماره 32، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

هـا    نوشته  در سنگ » چهره از ايزدان  «ايدئولوژي و تبليغات سلطنتي آغاز دورة ساسانيان و انگارة          
   .)87: 1391دريايي،  (هاي ساسانيان در سدة سوم و چهارم ميلادي بود و سكه

، معناي واقعي كلمه، سكه انگاشته شـده باشـد          بيش از اينكه به   بوران احتمالاً   رين  اين سكة ز  
شـكوه  «(كاركردي تبليغاتي داشته است تا بوران را همچون يك پادشاه راسـتين و دارنـدة فـرّه             

هـاي نقـره و برنـزي بـوران      روسـت كـه اگرچـه در همـة سـكه      بنماياند و هـم ازايـن     ) »شاهي
. نوشت نام ضرابخانه نيامده اسـت       بينيم، در اين سكة زرين كوته       را مي نوشت نام ضرابخانه      كوته

اي يادماني  پيش از اين نيز گفته شده است كه اين سكه احتمالاً بايد از گونة جواهرآلات و سكه  
حتـي اگـر خـوانش ملـك     . )Malek & Curtis, 1998: 116 (باشد و كاركرد پولي نداشته است
وي اين سكه را بپذيريم، آنگاه سال ضرب سكه نيـز نيامـده و              ايرج مشيري از نوشتة پشت و ر      

آگـاهيم كـه از     . اين هم گواه است كه اين سكه داراي كاركردي تبليغاتي و شاهانه بـوده اسـت               
 ;Göbl, 1971: 97 ( پادشاهي خسرو دوم به بعد، هيچ سكة زريني ضرب نـشده اسـت  34سال 

Kuntz & Warden, 1983: 134; Malek & Curtis, 1998: 116(  توانـد نـشانة     و اين هـم مـي
ديگري باشد كه احتمالاً سكة زرين بوران، يك مدال يادگاري و داراي كاركردي تبليغاتي بـوده                

  .اي مانند جشن نوروز و مهرگان ضرب شده است و شايد براي برگزاري آيين ويژه
  

  
  .شود رهاي زيباي بوستون نگهداري ميسكة زرين شاهبانو بوران كه در موزة هن

  

هـاي نـوروز و       اي دربـارة برگـزاري جـشن        هـاي ارزنـده    منابع تاريخي دورة اسلامي آگاهي    
؛ جاحظ،  280-287: 1392 ابوريحان بيروني،    .نك (دهند  مهرگان در دورة ساسانيان به دست مي      

يــشابوري، يــام ن؛ خ340-344: 1418جــاحظ،  ؛153و201و 203 -204 و 216 -222: 1343
: 1380بلوكباشـي،    ؛88-114: 1351اينوسترانتـسف،   . همچنين نك ؛  27 -28 و   37 -38: 1385

المحاسـن و   بحر جاحظ در سـدة سـوم هجـري، در كتـاب              ويژه عمربن   به .)27 -29و  73 -75
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، پس از گـزارش     )هاي نوروز و مهرگان    خوبي(» محاسن نيروز و المهرجان   « زير عنوان    الاضداد
گمان از   هاي نوروزي آغاز سال نو را كه بي         هاي مهرگان و نوروز، آيين      ش جشن چگونگي پيداي 

گزارش جاحظ، پس از اينكه پادشـاه جامـة شـاهانة             به. كند  منابع ساساني گرفته شده، بازگو مي     
چهره   نام و خوش    مردي خوش . شد  آراست، آيين جشن آغاز مي      پوشيد و خود را مي      خود را مي  

روي   آمـد و روبـه      هاي نيك، آزموده بود به درگـاه پادشـاه مـي            ن پيغام زبان كه در آورد     و خوش 
تـو كيـستي؟ از     : پرسـيد   پادشاه از او مي   . به من اجازة ورود بدهيد    : گفت  ايستاد و مي    پادشاه مي 
اي؟ آن مـرد   روي؟ چه كسي همراه توست؟ چـه چيـز بـا خـود آورده            اي؟ به كجا مي     كجا آمده 
روم، بـا خـودم       سوي دو نفر با بركت مـي       آيم و به    بخت مي   من از سوي دو نيك    : گفت  پاسخ مي 

ام و براي پادشاه مژدة خوش و         با خودم سال نو آورده    . آورم و نام من خجسته است       پيروزي مي 
آن . داخـل شـو   : گفت  راهش بدهيد و شاه به او مي      : گفت  آنگاه پادشاه مي  . ام  درود و پيام آورده   

درون ايـن خـوان،     . گذاشـت   روي پادشـاه مـي      د روبـه  مرد خواني سيمين كه در دست گرفته بو       
هاي گوناگوني مانند گندم، جو، ارزن، ذرت، نخود، عدس، برنج،            شده از دانه   هاي نان پخته    گرده

اي از اين  ها را در گوشه كنجد، باقلا و لوبيا گذاشته شده بود و هفت دانه از هر كدام از اين دانه        
 ـهاي گوناگون مانند بيد، زيتون،  از درختهمچنين هفت شاخه . خوان چيده بودند   ه و انـار را  بِ

) ها  شهرستان(= هاي    كورهبه اندازة يك، دو يا سه بند بريده بودند و روي هر شاخه نام يكي از                 
هاي چون ابزود، ابزايد، ابزون، بروار و فراواني نوشـته بودنـد و از روي                 شور را همراه با واژه    ك

هفت جام نقره   . گرفتند  كردن به اينها را به فال نيك مي        كردند و نگاه   آنها و نام آنها پيشگويي مي     
و هفت درهم ضرب همان سال و يك دينار نو و يـك دسـته اسـپند نيـز روي خـوان سـيمين                        

خـورد و مـرد شـادباش گـو، بـا زيبـاترين و                ها مـي    پادشاه از همة اين خوراكي    . گذاشته بودند 
براي او آرزوي زندگي جاودانه، پايندگي در شـهرياري و       ستود و     ها پادشاه را مي     ترين واژه   نيك

؛ دربارة ارزش اين گزارش جـاحظ       340 -344: 1418جاحظ،   (كرد  خوشبختي و ارجمندي مي   
  .)136 -141: 1385 رضي،؛ 104 -105: 1351 اينوسترانتسف،. نك

ان و  هـاي مهرگ ـ     نيز در يادكرد آيين ايراني هديه به پادشـاه در جـشن            التاججاحظ در كتاب    
نوروز در ايران پيش از اسلام و تداوم اين آيـين در خلافـت اسـلامي، هنگـام اشـاره بـه دورة                       

ها، كارهايي چـون   شود كه نوروز برتر از مهرگان بوده است و از اين برتري     ساسانيان يادآور مي  
.. .ها، قرباني كـردن و      هاي درهم و دينار، پاكيزه گردانيدن آتشكده        ها، ضرب سكه    كاشتن درخت 

. ؛ همچنـين نـك    201و  203 -204: 1343 جـاحظ،  (گرفته است   بود كه تنها در نوروز انجام مي      
  .)146 -150: 1385رضي، ؛ 250 -251: 1374، سن كريستن

منسوب به خيام نيشابوري هم آمده است كه در جشن نـوروز، پـيش از               نوروزنامه  در كتاب   
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زرين پر از مي و انگشتري و درهم و ديناري          جام  «آمد با     همه موبدان موبد به بارگاه پادشاه مي      
گفـت و او را   و نـوروز را بـه پادشـاه شـادباش مـي         » خسرواني و يك دسته خويد سـبز رسـته        

كـرد و     ستود براي او زندگاني، خوشبختي و ارجمندي و تندرستي و كامكاري و پيروزي مي               مي
رهـم در پـيش تخـت او        جام به ملك دادي و خويد در دست ديگر نهـادي و دينـار و د               «آنگاه  

بنهادي و بدين آن خواستي كه روز نو و سال نو هرچه بزرگان اول ديدار چشم بر آن افكنند تا                    
سال ديگر شادمان و خرم با آن چيزها در كامراني بمانند و آن بر ايشان مبارك گردد كه خرمـي                   

  ).37 -38: 1385 خيام نيشابوري، (»و آباداني جهان در اين چيزهاست كه پيش ملك آوردندي
هـاي جـشن     هنگام گـزارش چگـونگي پيـدايش و آيـين          آثار الباقيه ابوريحان بيروني نيز در     

و اينكه مهرگان روز پيروزي فريدون بر ضحاك و اسيركردن او پـس از هـزار                » مهرگان بزرگ «
ه اند بر اينك ـ داستان ايرانيان جملگي هم  «گويد    سال فرمانروايي بيدادگرانة ضحاك بوده است، مي      

بيوراسپ هزار سال بزيست، هرچند كه برخي نيز گويند كه او بيشتر زيست؛ چـه همانـا هـزار                   
اند كه دعاي ايرانيان مـر يكـديگر را بـه             همچنين گفته . سال مدت چيرگي و حكمروايي اوست     

هزار سال بزي، از آن هنگام به نزدشـان رواگ باشـد،            :  يعني اينكه گويند   ،زيستي هزار ساله   سال
 بيرونـي، ابوريحـان    (»اند، پس ايشان را هم امكان آن باشد          كه خود شاهد ضحاك بوده     رو  ازاين
1392 :293- 292.(  

كـه مـا      نوشتة هماي يا چنـان      توان دربارة مفهوم سكه     ها، اكنون بهتر مي     با يادكرد اين گزارش   
ونه گ هر نوشتة پشت و روي يگانه سكة زرين بوران       . نوشتة بوران سخن گفت     پنداريم، سكه   مي

در آن و البته مفهوم كلي آن تـا         ) جهان( »گيهان«و  ) فرّه( »خوره«هاي    خوانده شود، واژه  كه  هم  
تـوان دو پيـشنهاد دربـارة ايـن           به بـاور مـا مـي      . آورد   را به ياد مي     الأرب ةُينهااي عبارت     اندازه
ايرانيـان بـراي    اشارة بيروني هنگام يادكرد جشن مهرگان بـه دعـاي           يكي اينكه   : نوشته داد   سكه

و البتـه در نـوروز نيـز،    اي باشد كه در مهرگـان   ، شايد نشانههمديگر كه هزار سال زندگي كنند   
هـاي بهتـري را بـراي همـديگر آرزو            هاي نوروزي سـال     كه اكنون هم ايرانيان در شادباش      چنان
 نيز هزار سـال     اند و براي پادشاه     كرده  كنند، ايرانيان زندگي هزار ساله براي همديگر آرزو مي          مي

هاي يادبودي ضرب     زندگاني و پايندگي شهرياري و دور نيست كه چنين آرزويي را روي سكه            
هاي در ايران پـيش از         يك گواه ديگر رواج چنين شادباش      .اند  نوشته  ها مي   شده براي اين جشن   

در بخـشي از    ه  اي است ك    همانندي دارد، اشاره    الأرب ةُينهاعبارت  اسلام كه البته با معناي كلي       
ايـن  . شـود  كه در كتابخانة خسرو پاشا در تركيه نگهداري مـي     آمده است    قرآنتفسيري كهن از    

 از سـورة  96آيـة  تفـسير  در  و احتمالاً پيش از سال چهارصد هجري نوشته شـده اسـت       تفسير  
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اه انـد و گـو    بوده» تر از مغان    حريص«حتي  » زندگاني اين جهان  « آمده است كه يهوديان به       1بقره
نَ يود اَحدهم لَو يعمرُ الَـف       : گفت«: حرص مغان هم اينكه    آرزو كنـد يكـي از مغـان كـش       . ةٍسـ

: اين تحيت مغان بودي اندر ميان ايـشان       : مفسران گفتند . زندگاني دهند اندرين جهان هزار سال     
ندر گـشتن و  هزار سال بزي و هزار سال نوروز بخور او مهرگان تا ناژ سبز و زاغ سياه و فلك ا   

بخـشي از تفـسير      (»شب به بيرون شدن و روز به اندر آمدن، تنت درست باد و دلت شـاد بـاد                 
نوشتة هماي در     ؛ بنابراين سكه  )107 -108: 1357  صادقي، .همچنين نك ؛  12 -13: 1351كهن،  

ولاني تواند احتمالاً نوشتة شادباش نوروزي و مهرگاني براي زندگاني ط            مي  الأرب ةُينهاگزارش  
 ـنهـا اگر گزارش   . هاي يادبودي شهبانو بوران در روزگار ساسانيان باشد         پادشاه بر روي سكه    ةُي 

ها در دست مـردم وجـود داشـته         اي از اين سكه      را باور كنيم، در دورة اسلامي هنوز پاره        الأرب
يـسندة  ها را ديده بود، نوشـته سـكه را بـراي نو             كه فردي كه خود يكي از اين سكه         است، چنان 

اند و نـه      ها احتمالاً متعلق به بوران بوده        بازگو كرده است و البته اين سكه        الأرب ةُينهاناشناخته  
اين اسـت كـه احتمـالاً       نوشته    ديگر ما دربارة مفهوم اين سكه     يشنهاد  پ. اي  شهبانو هماي اسطوره  

بوده اسـت،   »  مهرگان هزار نوروز و  / خوره بانوگ گيهان  «ريخت اصلي فارسي ميانة اين نوشته،       
/ خـُرّه (» خوره«، واژة    الأرب ةُينهااما هنگام ترجمة منبع پهلوي به زبان عربي و راه يافتن آن به              

(= بخـُر   «انـد و بنـابراين آن را بـه فارسـي نـو،                انگاشته» خوردن«را از فعل    ) شكوه شاهي / فرّه
كلـي ايتهـا    «د و در عربـي نيـز بـه          ان  برگردانده» بانوي جهان هزار سال نوروز و مهرجان      ) بخور
اگـر چنـين باشـد و ايـن         . انـد   ترجمه كـرده  »  الدنيا الف عامٍ يمضي من نيروز و مهرجان        ةالملك

هاي درهم و دينار نـو در         هاي كهن دربارة ضرب سكه      ويز گزارش اپيشنهاد پذيرفته آيد، به دست    
و ) نــوروز(=  »يــروزن«هــاي  هــاي نــوروز و مهرگــان در دورة ساســانيان و وجــود واژه جــشن

بانوي جهان هزار سال نـوروز  ) بخور(= بخر در اين عبارت، بايد نوشتة  ) مهرگان(= » مهرجان«
 را احتمالاً روي    هزار نوروز و مهرگان   / خوره بانوگ گيهان   ،پنداريم  كه ما مي    يا چنان  و مهرجان 

اند و معناي آن      كردههاي نوروز يا مهرگان ضرب        هاي يادگاري بوران براي برگزاري جشن       سكه
هزار نوروز و مهرگان پاينده باشد يا شهرياري ) بوران(= نيز اين بود كه فرّة شاهي بانوي جهان       

چنـين معنـايي البتـه يـادآور آرزوهـاي شـادكامي و نيكبختـي و پاينـدگي                  . او هزار سال بپايـد    
                                                 

 و ما هو بِمزحَزحِه مـنَ       ةٍسنٍَ و منَ الَّذينَ اشَرَكور يود احَدهم لوَ يعمرُ اَلف           ة و لَتجَِدنَّهم احَرَص الناّسِ علي حيو      .1
از ) تـر   حتـي حـريص   ( آنان را مسلماً آزمندترين مـردم بـه زنـدگي و             و(» العذابِ اَن يعمرَ و االلهُ بصيرٌ بِما يعملونَ       

هر يك از ايشان آرزو دارد كه كاش هزار سال عمـر كنـد بـا آنكـه اگـر           .  خواهي يافت  ورزند   كساني كه شرك مي   
  .)كنند، بيناست چنين عمري هم به او داده شود، وي را از عذاب دور نتواند داشت و خدا بر آنچه مي
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نـي و عـرب نيـز    هاي نوروزي و مهرگاني شاعران سـخنور و توانـاي ايرا            فرمانروايي در سروده  
رضـي،  ؛  11 -28: 1348شوشـتري،      امام .نكها دربارة نوروز      هايي از سروده    براي نمونه  (هست
آيـا در روزگـار ساسـانيان پـس از آيـين             .)366 -383: 1388برومندسعيد،  ؛  237 -241: 1385
دگي و  هايي يادبودي با چهره و نام پادشـاه و آرزوي پاين ـ            ها يا سكه    گذاري پادشاه نو، مدال    تاج

اند و احتمـالاً بـه        داشته  اند و در خزانة شاهي نگه مي        كرده  شكوهمندي فرمانروايي او ضرب مي    
اند؟ اگر چنين باشد شايد اين سـكة زريـن بـوران هـم                بخشيده  بزرگان و نژادگان فرمانبردار مي    

  .هاي ديني و سياسي ساسانيان باشد يكي از آنها و بازتابي از ايدئولوژي شاهي و آرمان
  

  گيري  نتيجه
مقفـع، ترجمـة عربـي       بـن   عبـداالله  سـير الملـوك    كه يكـي از منـابع آن          الأرب ةُينهاكتاب عربي   

نويـسندة  . دهد  هاي فراواني دربارة تاريخ ايران باستان به دست مي           بوده است، آگاهي   نامه يخدا
رسـي آورده اسـت كـه       هايي را به زبان پهلوي يا فا         يا عبارت  ها  هناشناختة اين كتاب، گهگاه واژ    

 همـسر بهمـن   ،هاي درهم و دينار هماي چهـرآزاد، دختـر        يكي از آنها نوشتة فارسي روي سكه      
بانوي جهـان هـزار سـال نـوروز و          ) بخور(= بخر  : پادشاه كياني است كه چنين ياد شده است       

از ديدگاه ما دربارة اين نوشته و كاربرد و مفهوم آن چنين است كـه اگـر ايـن نوشـته                      .مهرجان
در » بـانو «دليل واژة     دورة ساسانيان است و نه نوشتة روي سكة هماي چهرآزاد، خواه ناخواه به            

، يعني بوران يا آزرميـدخت  انآن، بايد نوشتة روي سكة يكي از دو شهبانوي پايان دورة ساساني          
ژه داشـته  تواند دو مفهوم وي  مي الأربةُينهانوشتة هماي در گزارش       اگر چنين باشد، سكه    .باشد
يكي اينكه اين عبارت احتمـالاً نوشـتة شـادباش نـوروزي و مهرگـاني و آرزويـي بـراي                   : باشد

احتمـالاً ريخـت    هاي يادبودي اوست و مفهوم ديگـر اينكـه،            زندگاني طولاني بوران روي سكه    
اگـر  . هزار نوروز و مهرگان بوده اسـت      ،  نوشته، خوره بانوگ گيهان    سكهفارسي ميانة اين    اصلي  

هاي درهم    هاي كهن دربارة ضرب سكه      زارششود، بر بنياد گ   ين باشد و اين پيشنهاد پذيرفته       چن
(=  »نيـروز «هـاي     هاي نوروز و مهرگـان در دورة ساسـانيان و وجـود واژه              و دينار نو در جشن    

بانوي جهان هزار نوروز    ) بخور(= بخر  در اين عبارت، نوشتة     ) مهرگان(= » مهرجان«و  ) نوروز
حتمـالاً روي    را ا  هزار نوروز و مهرگان   ،  خوره بانوگ گيهان  ،  پنداريم  كه ما مي   يا چنان  انگو مهر 
انـد و     هاي نوروز يا مهرگان ضرب كـرده        بوران براي برگزاري جشن   شهبانو  هاي يادگاري     سكه

هزار نوروز و مهرگان پاينده باشد يا ) بوران(= معناي آن نيز اين بود كه فرّة شاهي بانوي جهان         
  .ياري او هزار سال بپايدشهر
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   و مĤخذمنابع
: تهـران ،  سعي و اهتمام و تصحيح گاي ليسترانج و رينولد آلن نيكلـسون            هب،  نامه  فارس) 1363 (بلخي  ابن

  .دنياي كتاب
ترجمـه و تعليـق پرويـز سـپيتمان         ،  آثار باقيه از مردمان گذشته     )1392 (احمد ابوريحان بيروني، محمدبن  

  .ين نشر :تهران )اذكائي(
مجموعة انتـشارات ادبـي و تـاريخي موقوفـات دكتـر            : تهران،  نگاران ايران  تاريخ) 1373 (اذكايي، پرويز 

  .محمود افشار يزدي
ترجمـة محمـد    ) سـامانيان، غزنويـان، سـلجوقيان     (نگاري فارسـي      تاريخ) 1391 (اسكات ميثمي، جولي  

  .ماهي: تهران، دهقاني
 ترجمـة جعفـر   )سني الملوك الارض و الانبيا   (ران و شاهان     تاريخ پيامب  )1346(حسن    بن  اصفهاني، حمزه 

  .بنياد فرهنگ ايران: شعار، تهران
، 8شــمارة ، 4 دورة،معــارف اســلامي، »نــوروز در ادبيــات عــرب«) 1348 (شوشــتري، محمــدعلي امــام

  .11-28صص
بنگـاه  : انتهـر ،  زاده  ترجمـة كـاظم كـاظم     ،  تحقيقاتي دربارة ساسـانيان   ) 1351(كنستانتين  اينوسترانتسف،  

  .ترجمه و نشر كتاب
  .بنياد فرهنگ ايران: تهران، با مقدمه و تصحيح محمد روشن) 1351 (بخشي از تفسير كهن
  .توس :تهران، پژوهشي نوين از پيدايي نوروز: نوروز جمشيد) 1388 (برومندسعيد، جواد

كوشش محمد پروين     تصحيح محمدتقي بهار، به     ، به تاريخ بلعمي ) 1385(محمد    بلعمي، ابوعلي محمدبن  
  .زوار: گنابادي، تهران

  .هاي فرهنگي دفتر پژوهش:  تهران،جشن نوزايي آفرينش: نوروز )1380 (بلوكباشي، علي
الـشعرا    صـد مقالـه از ملـك       مجموعة يـك  (بهار و ادب فارسي     ،  »شعر در ايران  «) 1382 (بهار، محمدتقي 

  .74-134صص، علمي و فرهنگي: تهران، 1، جلدكوشش محمد گلبن به ،)بهار
 ،»هـاي زمـان او      سـكه  ةپادشاهي پوراندخت ملكه ساساني و پژوهـشي دربـار        «) 1348 (زاده  بياني، ملك 
  .19 -34صص، 1ة شمار، 4، دورةهاي تاريخي بررسي

، نـژاد و يحيـي كلانتـري       كوشـش رضـا انزابـي       به) 1373 (تَجارِب الامُمِ في اَخبارِ ملوك العرَبِ و العجمِ       
  .شگاه فردوسيدان: مشهد

، 2دورة،  كاوه،  ») و پيشروان وي در اين كار      فردوسي ةشاهنام(منشأ فارسي   «) 1339 (زاده، سيدحسن   تقي
  .13-14صص ،1شمارة 

اهتمـام   بـه  ،غرَُر اخبار ملوك الفرس و سـيرهم      ) 1900 (اسماعيل محمدبن بن ثعالبي، ابومنصور عبدالملك  
  .هرمان زوتنبرگ، پاريس

:  ترجمة محمد روحـاني، مـشهد      پارسي تاريخ غرُر السير،   : شاهنامة كُهن ) 1372(محمد   بن  ، حسين ثعالبي
  .دانشگاه فردوسي مشهد
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قَدم لهَ و حقّقَـه محمـد سـويد،         المحاسن و الاضداد؛    )  م 1998/ ق1418 (بحر بنواحظ، ابوعثمان عمر  ج
  .دارالاحياء العلوم: بيروت

  .سينا كتابخانة ابن: تهران، ترجمة محمدعلي خليلي، اجت )1343(ــــــــــــــــــــــــــــ
  .سمت: تهران، تاريخ تحولات سياسي ساسانيان) 1396 (جليليان، شهرام

نگـاه  : هـران فرهـاد اصـلاني و معـصومه پـورتقي، ت         ترجمـة   ،  زنان شاهنامه ) 1398 (مطلق، جلال    خالقي
  .معاصر

، نامـة فرهنگـستان   ،»و ترجمة فارسي قـديم آن ب  الأرةُينها نگاهي به كتاب «) 1375 (خطيبي، ابوالفضل 
  .140-149ص، ص4شمارة، 2دورة

كوشـش   بـه ، يادنامة دكتـر احمـد تفـضلي   در ، »مقفع  ابن سير الملوك سرگذشت  «) 1379(ــــــــــــــ
  .163-177ص، صسخن: تهران، اشرف صادقي علي

  .هاي جيبي كتاب: هرانت، كوشش جعفر شعار به ،نامه سياست )1358 (علي نب الملك، حسن نظام
  .چشمه: تهران، كوشش علي حصوري به، نوروزنامه )1385 (ابراهيم يام نيشابوري، عمربنخ
، تـاريخ و فرهنـگ ساسـاني      ، در   »يادداشتي دربارة نخستين القاب ساسانيان    «)  الف 1382(تورج  ريايي،  د

  .9 -15ص، صققنوس: تهران، ترجمة مهرداد قدرت ديزجي
تـاريخ و  ، »هـاي خـسرو دوم   استفاده از تبليغات ديني ـ سياسي در سـكه  «)  ب1382(ــــــــــــــــ 

  .31 -43، صصققنوس: تهران، ترجمة مهرداد قدرت ديزجي، فرهنگ ساساني
سكة ملكه بوران و اهميـت آن در درك ايـدئولوژي سـلطنتي اواخـر دوران                «) 1391(ــــــــــــــــ  

، بيرجنـدي  ترجمة آهنگ حقـاني و محمـود فاضـلي      ،  ساسانيانهاي امپراتوري     ناگفته، در   »ساسانيان
 .81-90ص، صبنگاه ترجمه و نشر كتاب پارسه: تهران

، ) ايـران  ةايـد (عصر ساساني   ، در   »ساسانية  مقام سلطنت در ايران اوايل دور     «) 1392(ــــــــــــــــ  
  .87-99ص، صددانشگاه فردوسي مشه: شهد، مزاده پور و كيومرث علي ترجمة محمدتقي ايمان

حـدث ـ در    (6جلـد ، زيرنظـر محمـد معـين و سـيدجعفر شـهيدي     ، نامه لغت) 1373 (اكبر دهخدا، علي
  .دانشگاه تهران با همكاري روزنه: تهران، )پرچين

  .نشر ني: ، ترجمة محمود مهدوي دامغاني، تهراناخبار الطوال) 1371(داود  دينوري، ابوحنيفه احمدبن
پاشـان،    نوروز، سـوابق تـاريخي تـا امـروز، جـشن تيرگـان و آب              :  آب هاي  جشن) 1385 (ضي، هاشم ر

  .بهجت: تهران، هايي دربارة آداب و ديني زرتشتيان آبريزگان همراه با گزارش
  .نشر ني: ، تهرانفرةّ ايزدي در آيين پادشاهي ايران باستان) 1384(ابوالعلاء سودآور، 

جمة بخش ساسانيان از كتاب تاريخ طبري و مقايسة         تر: تاريخ ساسانيان ) 1389 (شهبازي، عليرضا  شاپور
  .مركز نشر دانشگاهي: تهران، آن با تاريخ بلعمي

  .دانشگاه آزاد ايران: ، تهرانتكوين زبان فارسي) 1357(اشرف  صادقي، علي
: تهـران ،  ترين عهد تاريخي تا قرن چهـارم هجـري         سرايي در ايران از قديم     حماسه) 1363 (االله  صفا، ذبيح 
  .بيراميرك
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، ترجمة ابوالقاسـم پاينـده،      2، جلد تاريخ طبري يا تاريخ الرسُل و الملوُك      ) 1352(جرير    طبري، محمدبن 
  .بنياد فرهنگ ايران: تهران

 ـمركز دا : هران، ت مطلق  كوشش جلال خالقي    به،  شاهنامه) 1393 (فردوسي، ابوالقاسم  المعـارف بـزرگ      ةرئ
  .اسلامي
  .توس: تهران، ترجمة مهرداد بهار، شنبنده) 1380 (فرَْنبغْ دادگي

  .دنياي كتاب:  ترجمة رشيد ياسمي، تهرانايران در زمان ساسانيان،) 1374(، آرتور امانوئل سن كريستن
كنـد و  : تهـران ، رجمة محمدرفيق يحيـايي ، ت سقوط ساسانيان ايران در آستانة     )1389(كولسنيكف، آ، اي    

  .كاو
مقابلـه و تـصحيح و تحـشيه و تعليـق            بـه  ،خبـار لاا  زيـن ) 1347 (محمود بن رديزي، عبدالحي الضحاك  گ

  .بنياد فرهنگ ايران: تهران، عبدالحي حبيبي
  .دنياي كتاب: تهران، تصحيح محمدتقي بهار هب) 1383 (التواريخ و القصص  مجمل

تاريخ و فرهنـگ ايـران در دوران انتقـال از عـصر ساسـاني بـه عـصر                   ) 1379 (ملايري، محمد    محمدي
  .يزدان: تهران، 1، جلداسلامي

انجمـن آثـار و     : تهـران ،  پژوه  تصحيح محمدتقي دانش   به) 1375 ( الأَرب في اَخبارِ الفرُسِ و العرَبِ      ةُينها
  .مفاخر فرهنگي

ــاطر، احــساني ــرا در «) 1357 (ارش ــاهنامهچ ــست؟ ش ــري ني ــشي ذك ــاد و هخامن ــاهان م ، در » از پادش
  .268-301ص، صردوسيبنياد شاهنامة ف: تهران، شناسي شاهنامه
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Abstract 
Some words or phrases in Middle Persian or Dari Persian languages are occasionally 
mentioned in Arabic sources of the early Islamic centuries that are of great value for research 
on the history of the Persian Language. The precious book Nihāyat al-Arab fī Akhbār al-Furs 
wa al-Arab is an instance of these sources that the date of its compilation, the names of the 
author of its Arabic text and the translator of its Persian text are all unknown. The unknown 
author of this book sometimes used words or phrases in Middle Persian or Persian languages 
which is a rare action in itself and of course is very useful linguistically and historically, and 
one of them is the retelling of the Persian inscription on the dirham and dinar coins of Homāy 
Čehrzād, Kiānian Queen, which states: “Eat O Queen of the World, for a thousand years 
which pass from Nowrūz and Mihrgān.” Previously, scholars of the history of the Persian 
language, referring to Homāy Čehrzād as a myth, considered this writing to be one of the 
syllabic poems of the Sasanian period which was probably composed during the Borān’s reign 
(630-631 AD), the daughter of Xusrow II (590-628 AD). Taking another look at the report of 
Nihāyat al-Arab and also at the inscriptions on the Sasanian coins, this research attempts to 
make a new suggestion about the use of this writing and its meaning and show that it is 
probably an echo of the inscription on the dinar and dirham coins of Queen Borān. 
 
Keywords: Nihāyatuʼl-irab, Homāy Čehrzād, Sasanians, Queen Borān, Mihrgān, Xwarrah/ 
Farrah. 
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